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رازهاي تهران - بخش پایانی

از میان پیشــه های آن روز کــه در محله ما در کنار در 
شرقی مســجد جامع هنوز زنده بود، دو کار به فراموشی 
رفتنــد؛ یکــی برنج کوبــی و نــه شــالی کوبی و دیگری 
صاف کردن میخ. برنج کوب محله ما، مغازه ای کم عرض 
و مستطیل داشت. در دو سوی مغازه دو گودال بود، یکی 
از گودال ها شــکل هاون بزرگی داشت و در بالای گودال 
روبه رو کارگری بود که برنج را می کوبید. در فاصله بین این 
دو گودال، اهرمی چوبی قرار داشت که گوی چکش مانند 
چوبی، حجیم و سنگینی با این اهرم بالا و پایین می رفت 
و وقتی پاییــن می آمد، به شــدت روی برنج های گودال 
می کوفت و رفته رفته آن ها را آرد می کرد. کارگری که در 
گودال مقابل بود، با پا روی سر دیگر اهرم فشار می آورد و 
باعث بالا و پایین شدن گوی مقابل می شد، مانند الاکلنگ 
و برای حفظ تعادل خود، دو دستگیره را که بالای سرش 
بود، می گرفت. کنار این مغازه سرتون حمام قیصریه قرار 
داشت که خانواده ای از مردم نور، مالک آن بودند و آنجا 
را در اختیار اهالی رینه گذاشته بودند تا تون را بتابانند. این 
خانواده ها سایر حمام های بازار را هم اداره و نیروی مورد 
نیاز آن هــا را تأمین می کردند. به هرحال ســاکنان نوری 
کوچه ما می گفتند در مازندران هم، همین کارگاه هست با 
این تفاوت که در آنجا، سر اهرم برنج کوب چنگک است تا 
بتواند پوست برنج را جدا کند و به آن «پادنگ» می گفتند. 

اما نوع دیگری هم از آن بود که با آب کار می کرد و به آن 
«اودنگ» می گفتند. پیشــه دیگر آن سال ها، صاف کردن 
میخ های کج و کوله بود، در آن زمان میخ، ارزشی بیشتر 
از امروز داشت، محصولات خارجی، معمولا جعبه های 
چوبی داشتند که با میخ سرهم بندی شده بودند. وقتی 
کالا را برمی داشتند، تخته و میخ را از هم جدا می کردند. 
میخ های کج و کوله را پیش میخ  صاف کن ها می آوردند 
و بــه آن ها می فروختند. میخ صاف کن هــا آن ها را روی 
سندان های کوچک با چکشی معمولی صاف می کردند 
و می فروختند. این مغازه ها، روبه روی چلوکبابی مرشد 
در بازار نجارها یا صندوق ســازها بود و همیشــه پیتی 
فلزی از میخ های دســت دوم در آنجا می دیدیم. البته 
میخ هــا اندازه های مختلف داشــتند و کســی که میخ 
می خرید، بایســتی شماره میخ مورد نیازش را می گفت. 
یک  بار یکی از کارگران مشتی میخ در ظرفی ریخت و به 
مرشد گفت شما که اهل کرامات هستید، بگویید که در 
این کاســه چند میخ است؟ مرشد خندید و گفت من از 

اهل کرامات نیستم. 
کله پزی مشهور محله، متعلق به کَل احمد در بازار 
مسجد جامع بود که معمولا برای میهمانی های معمول 
ماه رمضان به او ســفارش غــذا می دادیم. طباخی کل 
احمد غذای ویژه ای داشــت به نام «توپی» که مانند آن 
را هیچ گاه در طباخی های دیگر ندیدم. کل احمد شیردان 
را با برنجی زردرنگ، شاید زعفرانی، پر می کرد و درش را 
می بست و با شکافتن آن می شد برنج را همراه با شیردان 
خورد. این خوراک که به خاطر شــکلش، توپی خوانده 
می شد، شــاید در رقم خوردن سرنوشت یکی از فرزندان 

این پزنده باذوق بی تأثیر نبوده است؛ چون فرزندش، علی 
پرویــن، از چهره های نامدار و ماندگار فوتبال امروز ایران 
است. کسی چه می داند؟ شاید بین توپی و رشته ورزشی 
موردعلاقه فرزندش نوعی ارتباط وجود داشــته باشــد. 
از خانواده های هنری کوچه مســجد جامع، باید از آقای 
مجید مظفری نام ببرم که از اســتقلالی های پروپاقرص 
امروز است و منزلشــان در کوچه ثقفی، روبه روی خانه 
ما بود و از همان زمان ها در کارهاي فرهنگی مثل چاپ  
و صحافی بودند. از نویســندگان بنام این کوچه می توان 
از حســین ملکی یزدی نویســنده کتاب مشــهور تاریخ 

بیست ساله ایران یاد کرد.
***

بــاز هم بگویم؟ دیگر چه بگویم و چگونه بگویم که 
هجر ما را نیســت پایان...؛ چرخ زدن در کوچه مســجد 
جامع و محله های اطراف آن شــاید در چند ســاعت به 
پایان برسد؛ اما گام زدن در هزارتوی خاطرات این محله، 
با آدم هایش و دلبستگی ها، اعتقادات و خصلت هایشان، 
با بناهایش، آداب و سنت هایش و همه چیزهایی که در 

گذار زمان، اندک اندک رنگ باخت، تمامی ندارد.
راســتی چه بر ســر محله هایی مانند کوچه مسجد 
جامع آمد و چرا ما ســهل انگارانه و از سر غفلت اجازه 
دادیم از آن ها فقط خاطرات شــیرینی باقی بماند که در 
ذهن و روح شهروندان نقش بسته است و با رفتن آنها، 

به تاریخ سپرده خواهد شد؟
شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
*منابع در روزنامه شرق موجود است

شرح این هجران و این خون جگر
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کارتون خواب

حضور جهانگیری 
و امتداد دولت تدبیر  و امید

در انتخابات، کاندیدای پوششــی اساسا نوعی  �
تاکتیــک انتخاباتی به حســاب می آید که با هدف 
عبــور از دغدغه هــای مختلف مطرح می شــود؛ 
اساســا اولین دغدغــه عمومی در ایــن انتخاب، 
مســئله تأیید صلاحیت است، اما آنچه را در مورد 
انتخاب این نقش از سوی آقای اسحاق جهانگیری 
نبایــد نادیده بگیریم این اســت که برای چگونگی 
حضور ایشان در انتخابات ریاست جمهوری، وجوه 
دیگری هم مدنظر قرار داشــته اســت. اســحاق 
جهانگیری براســاس کارنامه و مــرام و تخصص، 
یکی از محترم ترین چهره های کابینه یازدهم است 
که تســلط وافری به حوزه های زیرســاخت دارد و 
آمار و ارقام اقتصادی کشور را به خوبی می شناسد 
و معنــای آن را درک می کند. نگاهی به مجموعه 
فعالیت های ایشــان در روزهای اخیر نیز گواه این 
واقعیت است که در انتخاب یک کاندیدای پوششی، 
زمان ورود به کارزار انتخاباتی و زمینه ســازی ورود 
ایشــان بســیار اهمیت دارد. براین اساس، حضور 
آقای جهانگیــری در انتخابات، کمکی اســت به 
دولت و آقای روحانی و اگر نگاهی به فعالیت های 
انتخاباتی ایشــان داشــته باشــیم، به روشنی این 
حقیقــت را درخواهیم یافت. دراین میان یک نکته 
مهم هم وجود دارد و آن این اســت که نزد افکار 
عمومی جامعه، ممکن است حضور یک کاندیدای 
پوششــی باعث معطوف شــدن نگاه ها به سوی او 
شود. بنابراین حضور یک کاندیدای پوششی اگرچه 
تاکتیکــی انتخاباتی به حســاب می آید، اما ممکن 
است به شمشــیر دولبه ای نیز بدل شود و الزاما با 
کناره گیری اش، سبد آرای او در اختیار نامزد اصلی 
قرار نگیرد. البته تا اینجای کار، به جهت وضعیت 
اســفناکی کــه اصولگرایان با آن مواجه هســتند 
و هنوز نتوانســته اند نیرویی را به عنــوان نماینده 
طیف سیاســی خود به انتخابات معرفی کنند، این 

موضوع چندان نگران کننده نیست. 
قالیبــاف  آقــای  اصولگرایــان،  اردوگاه  در 
خــارج از جمع بندی ها و به قصــد انتقام گیری از 
اصلاح طلبــان، دولت و پوشــش قصورهای خود 
در حوزه اداره شــهر تهران پا به عرصه انتخابات 
گذاشــته اند و آقای رئیســی نیز از دل جمنا بیرون 
آمده انــد و گفت وگوهــای ایشــان در چنــد روز 
اخیر، حکایت از آن دارد که متأســفانه با مســائل 
اقتصادی روز کشــور کاملا بیگانه هستند. به نظر 
می رسد حضور ایشان در انتخابات بیشتر به خاطر 
ایجاد خلل در رأی دولت مســتقر و فروکاســتن از 
ســبد رأی آقای روحانی باشــد که بعید است به 
این منظور دســت پیــدا کنند. براین اســاس نباید 
خیلی نگران این بود که حضور یک نامزد پوششی 
در انتخابــات پیش رو، از ســبد رأی آقای روحانی 
بکاهــد، بلکه به اعتقاد من، ایــن حضور می تواند 
گستردگی و کارایی آرا و اندیشه های اصلاح طلبی 
را در فضای عمومی کشــور نشان دهد و زمینه ای 
ایجاد کند که برخی از مسائل و چهره ها که تاکنون 
به دلایلی از رســانه های جمعی محروم بوده اند، 
قابلیت طرح نزد افکار عمومی را پیدا کنند. نامزد 
پوششــی اصلاح طلبان نیز در نهایت با یک برنامه 
حساب شده می تواند سبد رأی خود را به کاندیدای 
اصلی منتقل کرده و زمینه تکرار سال ۹۲ و امتداد 

دولت تدبیر و امید را فراهم کند. 

یادداشت

دریچه

جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم شهر تهران
با ســلام و احتــرام، قبــل از آغاز ســخن آرزو دارم 
مشــاوران و همــکاران محتــرم حضرتعالــی با وجود 
مشــغله های فراوان به لحاظ اهمیــت مطلب امکان 
دهنــد که حضرتعالی ایــن نامه را مطالعــه بفرمایید. 
جنــاب آقای دکتر قالیباف؛ بنده می دانم که چقدر کار و 
مسئولیت شما سخت و طاقت فرساست و از تمام تلاش 
شــما در مدیریت این کلان شــهر بی دروپیکــر به عنوان 
یک شــهروند متخصص (معمار و شهرســاز) آگاهم. 
جناب آقای شــهردار؛ همان گونه که اســتحضار دارید؛ 
ارتفاع ســاختمان ها در تناسب با عرض گذر آنها تعیین 
می شود. این ارتفاع نباید همسایگان شمالی را از تابش 
آفتاب محــروم و به حریم خصوصی آنها تجاوز کند. از 
طرف دیگر، عرض کوچه های مسکونی که در رتبه بندی 
گذرهای شــهری به عنوان گذرهای دسترســی شناخته 
شده اند بر پایه تعداد جمعیت ساکن و متمکن بودن آنها 
و نیز توان برخورداری آنها از اتومبیل شــخصی تعیین 
می شود. اتفاقی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت 
حضرتعالی صورت گرفته نه تنها پیکره و ساختار کالبدی 
شهر را مورد تهاجم و تخریب قرار داده که سیما و منظر 
شــهر را نیز به زشت ترین شــکل تبدیل کرده و هویت و 
اصالت شــهر را به نابودی کشانده است. این امر علاوه 
بــر این، اســاس خانــواده و حیات محــلات قدیمی را 
کامــلا تخریب کرده و از آثار زندگــی مدنی چیزی باقی 
نگذاشته است. دیگر کوچه ای نیست که در مهتاب شبی، 
خاطره های جوانی را در شــهروندان زنــده کند. جناب 
آقای دکتر قالیبــاف؛ برای اینکه بتوانم تصویری هرچند 
کوچک ولی گویا از آنچه در ســال های اخیر بر شهرمان 
گذشته است به دست دهم، مثالي از یکی از کوچه های 
مسکونی منطقه یک را که به عنوان نمونه تهیه کرده ام، 
تقدیم می کنم تا به صورتی مســتند و دگربار در مســیر 
کارهای خلاف شــهرداری قرار گیرید. کوچه ای واقع در 
منطقه یک شــهرداری تهران به طول صد متر و دارای 
هفت پــلاک در جبهه شــمالی و پنج پــلاک در جبهه 
جنوبی و مساحتی حدود یک هکتار که تا قبل از اجرای 
اولیــن طرح جامع، عرض این کوچه شــش متر بوده و 
جمعیتی حدود ۷۲ نفر داشته است و قطع حدود صد 
اصله درخت چنار بیش از صد سال عمر.در طرح جامع 
فرمانفرمائیان ویکتور گرویین، عرض این کوچه به ۱۲ متر 
افزایــش یافت و کاربری آن مســکونی با تراکم کم  رقم 
خورد و در این کاربری و در این بخش از شــهر، حداقل 
تفکیک ۵۰۰ متر تعیین شد. با اعمال این ضوابط می توان 

نهایتا چنین محاسبه کرد: 
۱- مســاحت کل پلاک هــای دو ســوی کوچه؛ یک 
هکتار ۲- با احتســاب تراکم ســاختمانی صد در صد، 
۱۰٫۰۰۰ مترمربع ســطح زیربنا ۳- ۶۰ درصد مســاحت 
به عنوان سطح اشغال ۶۰۰۰ مترمربع که اگر حداکثر ۲۵ 

مترمربع فضای مســکونی برای هر نفر در نظر بگیریم، 
کل جمعیت ســاکن در این کوچه ۴۰۰ نفر می توانست 
باشد. تغییراتی که پس از وقوع انقلاب اسلامی در طرح 
جامــع تهران به وجــود آمد، تراکــم صددرصد به ۱۲۰ 
درصد و حداقل قطعه تفکیکی به ۳۳۰ مترمربع تقلیل 
داده شد که با این تغییرات تعداد جمعیت این کوچه به 
۴۸۰ نفر می رســید. با تجدیدنظرهای انجام شده ابتدا از 
سوي مهندســان مشاور آتک و پس از آن به ۲۲ شرکت 
مهندس مشاور و در نهایت به وسیله مهندسان مشاور 
پارس بوم- جناب آقای دکتر مســعود شــفیق- تعداد 
طبقات از دو طبقه روی پیلوت به پنج طبقه ارتقا یافت 
و در آخرین طرح تفصیلــی مصوب این کوچه در پهنه 
R250 یعنی مسکونی با تراکم ۲۵۰ درصد قرار گرفت که 
با اعمال این ضابطه، جمعیت ساکن این کوچه به هزار 
نفر افزایش خواهد یافت (یعنی تراکم خالص مسکونی 
هزار نفر در هکتار). پس از نامه مشهور شورای اسلامی 
شــهر تهران در تاریخ شش بهمن ۹۲ به شهردار تهران 
برای کســب درآمد ۱۶  میلیارد تومــان، طبعا این مبلغ 
می توانست از شهرداری مناطق بالادست تأمین شود و 
همین اتفاق نیز به وقوع پیوســت و تراکم ساختمانی از 
۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد متناســب با مســاحت پلاک افزایش 
یافت. بدیهی اســت کــه اولین اثر اعمــال این ضابطه، 
تخریب خط آسمان دو سوی جداره کوچه است.اگر این 
شیوه ساخت وســاز ادامه یابد و سوداگران به سوداگری 
خود ادامه دهند، جمعیت این کوچه به بیش از دو هزار 
نفر خواهد رسید (یعنی تراکم خالص مسکونی دو هزار 
نفر در هکتار). آیا کارشناسان حضرتعالی به استحضار 
شما رســانده اند که این تراکم در شهرسازی، حداقل ۱۰ 
برابر بیشترین تراکم است؟ جناب آقای دکتر قالیباف؛ آیا 
مشاوران حضرتعالی به شــما عرض کرده اند که طرح 
جامع و طرح های تفصیلی در ازای تصویب سند معتبر 
و قانونی اســت که باید ملاک عمل شــهرداری باشد و 
تخطی از آن جرم محسوب می شود. بنده به عنوان اولین 
شهرساز این کشور که اولین طرح تفصیلی تهران را تهیه 
کرده است، مشتاقم بدانم کدام ضابطه در قطعه زمینی 
به مســاحت ۶۰۰ مترمربع، مجوز ســاخت ۱۲ طبقه از 
روی زمین و سه طبقه زیرزمین را داده است؟ یا چگونه 
در قطعه زمینی دیگر پروانه ای صادر شده است که ۴۰ 
درصد سطح زمین مزبور که قاعدتا باید فضای سبز باشد، 
صددرصد به ســه طبقه زیرزمیــن اختصاص پیدا کرده 
است؟ یا .... جناب آقای دکتر قالیباف؛ بنده و خانواده ام 
از کودکــی تا چند ماه پیش در یکــی از همین کوچه ها 
زندگــی می کردیم. اعمال خــلاف قانــون و مجرمانه 
شهرداری تهران سبب شد خانه و محله خود را با تمام 
علائق و خاطرات (هرچند دیگر هیچ گونه نشــانه ای از 
گذشــته در آن باقی نمانده است) ترک کنیم.  با احترام؛ 

دکتر رضا بهبهانی- عضو هیئت علمی دانشگاه

آقاي قالیباف، آفتاب را از من مگیر!

چرا NDA مثل DNA مهم است؟ 
پوریا عالمی: بعضی ها هســتند که کارشــان این  �

اســت که فقط کار ســتادی می کننــد؛ یعنی این قدر 
کار ستادی می کنند که اســتاد کار ستادی می شوند. 
به این اســاتید از یک مرحله به بعد استاد می گویند. 
اســتاد معنیش این است که اینها اوس ستاد هستند. 
عیب اساتید ستاد این اســت که کم کم فکر می کنند 
که اگر اینها نباشــند، ســتاد اســتاد می شود و درش 
بسته می شــود. این اســاتید هر چهار سال یک بار از 
خانه می آیند بیرون و می روند ســتاد. در چهار سال 
آینده این اساتید ستادی می ستانند حقشان را از ستاد 
و سهم خواهی می کنند. اگر سهمشان را ستاد بدهد 
که هیچی، اما اگر سهمشــان را نگیرند ستاد را واقعا 
استاد می کنند. به نظر ما عیبی هم ندارد. یک قانون 
وجود دارد NDA یا «پیمان نامه عدم افشا» که شما 
را ملزم می کنند اسرار کاری را افشا نکنید. منتها توی 
ایران هنــوز برای اینکه توی کوچه ســه متری، خانه 
باید دوطبقه باشــد یا ۲۰ طبقه هنــوز قانون نداریم 
بعد شما توقع دارید NDA داشــته باشیم؟ درواقع 
الان اگر کســی به DNA خودش وفادار باشد و بداند 
از کجا آمده، باید خدا را شکر کند. NDA که شوخی 
اســت. حالا مــا NDA امضا نمی کنیم درســت، اما 
خود آدم که باید دودوتا چهارتا کند؛ مثلا شــما فکر 
کن الان ســردبیر روزنامه اطلاعات در سال ۵۷ بیاید 
بگوید اگر او تیتر نمی زد شــاه رفت، شــاه نمی رفت. 
مسئله مشاوره همین است. آدم به دیگران می گوید 
تــوپ را چطوری پاس بدهند و چطــوری بزنند توی 
گل. منتها وقتی گل شــد، مــردم آن  طرفی را که گل 
زده قلمدوش می کنند. حــالا هم آقای روحانی چه 
خودش گفته باشــد من سرهنگ نیستم، حقوق دانم، 
چه از روی نت نوشــته باشد، مســئله اینجاست که 
الان گل زده بــه نامش ثبت شــده و دارد دور زمین 
شادی پس از گل می کند. ما معتقدیم باید توی ایران 
هم باب شــود که آدم ها با هم قرارداد NDA امضا 
کنند؛ چه مشــاوره برندینگ شیر پاستوریزه باشد، چه 
مشاوره سیاسی. بحثی هم که این دو روز در اینترنت 
آغاز شــده، چون مبنای قــراردادی ندارد، بررســی 
حقوقی اش ســخت است و وقتی بحث حقوقی یک 
مسئله روشن نباشد، قضاوت ها اخلاقی خواهند شد؛ 
درست شــبیه مسئله ای که برای مشــاوره برندینگ 
سیاسی آقای روحانی در سال ۹۲ اتفاق افتاده و الان 

محل مناقشه افراد شده است. 

قضیه بیخ پیدا کرد ...

۶ کتاب با گردآوری کاظم رهبر  در نمایشگاه کتاب
هنر نوشتن

با  � را  «هــرروز  شــرق: 
نوشــتن آغــاز و بــا نوشــتن 
تمــام می کنیــم». این جمله 
مجموعــه ای  درک  کلیــدِ 
«چگونه  عنــوان  بــا  اســت 
گــردآوری  بــا  می نویســم» 
کاظــم رهبر، روزنامه نــگار قدیمی که ایــن روزها در 
نمایشــگاه کتاب تهران منتشر شــده است. «چگونه 
می نویسم» شامل شش کتاب است درباره نوشتن؛ از 
داســتان و نمایش نامه و فیلم نامه گرفته تا شیوه های 
روزنامه نگاری. رهبــر، در مقدمه این مجموعه آورده 
است که تدوین آن به ۱۵ سال پیش برمی گردد؛ زمانی 
که به پیشــنهاد او در روزنامه آفتاب امروز ســتونی با 
سرکلیشــه «چگونه می نویســم» پا گرفت که شامل 
مطالب کوتاهی بــه قلم نویســندگان معاصر غربی 
درباره تجربیات آنها از نوشــتن بود. پس از انتشار این 
مطالب تصمیم بر این می شود که این مطالب در قالب 
کتابی منتشر شــود و علاوه برآن تجربیات نویسندگان 
معاصــر ایرانی نیز بــه این مجموعه اضافه شــده و 
به این ترتیب هر شــش ماه یک کتاب آماده و به  چاپ 
برسد، اما تدوین هر کتاب دو سال زمان می برد و برخی 
از تجربیات نویسندگان ایرانی ابتدا در قالب گفت وگوی 
شفاهی انجام شده و مکتوب شدنِ آنها وقت گیر بوده 
است. به هرتقدیر این مجموعه امروز در شش جلد و 
از سوی نشر کتاب  خورشید درآمده است. «۱۰۰ روش 
از ۱۰۰ نویسنده معاصر»، «۷ روش از ۷ فیلم نامه نویس 
معاصــر»، «۱۴ روش از ۱۴ روزنامه نــگار معاصر»، «۹ 
روش از ۹ داســتان نویس معاصــر»، «۱۷ روش از ۱۷ 
نویســنده خــلاق» و «۹ روش از ۹ نمایش نامه  نویس 
معاصر» عناوین این شش جلد هستند. این کتاب تمام 
ســطوح و زمینه های نوشــتن را دربر دارد و چنان که 
در مقدمه نیز آمده است، «کلمه» وجه اشتراک تمام 
آنهاست، اما از چهره هایی که در این کتاب ها تجربیات 
نوشــتن خود را بــا مخاطبان در میان گذاشــته اند، از 
داستان نویسان غربی می توان به این نام ها اشاره کرد: 
برایان آلدیس، اســتیو فالون، مارگارت فارستر، نانسی 
هوســتون، هیلاری رابینســون، ریموند برگــز و... . در 
حوزه روزنامه نگاری معاصر نیز اســامی کسانی چون 
یونس شکرخواه، عباس عبدی، بهروز بهزادی، سعید 
لیلاز،  احمد بورقانی و چند روزنامه نگار غربی ازجمله 
مارک لندلر و دان رنلی آمده است. علی رفیعی، پری 
صابری، اســماعیل خلــج، محمد چرمشــیر و بهروز 
غریب پور نیز در بخــش نمایش نامه نویس معاصر از 
تجربیات خود در زمینه نوشــتن گفته و نوشته اند، اما 
در حوزه ادبیات داســتانی نویسندگان مطرحی چون 
علی اشــرف درویشــیان، محمود دولت آبادی، احمد 
محمــود، ابراهیم یونســی و جواد مجابی از شــیوه 
داستان نویسی شان نوشته اند. در بخش فیلم نامه نیز 
اسامی منوچهر طیاب، خسرو سینایی، رابرت مک کی و 

ریچارد اورت به چشم می خورد. 

فردا گذرانی

تا  انتخابات

پیشنهاد

براى گسترش فرهنگ، در انتخابات شوراها فعال باشیم

 احمد مسجد جامعی

«شــورا»ها، یکــی از پدیده هــای مهــم پس از 
انقلاب اسلامی هستند که به عنوان تنها نهاد ارتباط 
نزدیک میان شهروندان و مســئولان جایگاه بالایی 
در دموکراسی کشــور دارند. طبعا نتیجه مجموعه 
اقداماتی که اعضای شوراهای شهر انجام می دهند 
عملی تر و تصمیماتشان خصوصا در حوزه فرهنگ 
– بــه صــورت عــام- و در حوزه ای که مــن در آن 
مســئولیت دارم-حوزه نشــر و کتــاب- به صورت 
خاص، از اثربخشــی بالایی روی زیست شهروندان 

برخوردار است. 
به عبارت دیگر می توان گفت، مصوبات شــوراها 
به عنوان پارلمان شــهری، ارتباط تنگاتنگی با زندگی 
شــهروندان در چارچوب شهر دارد؛ بنابراین موضوع 
لــوازم فرهنگی که بایــد در خدمت شــهروندان به 
کار گرفته شــود مهم اســت و اکنون که در آســتانه 
انتخابات پنجمین دوره شــوراهای شهر قرار داریم، 
خــوب اســت در زمینه میــزان اثربخشــی اقدامات 
شــوراهای شــهرمان در حوزه نیازهای شــهروندی 

بررسی انجام دهیم. 
در حوزه نشــر و کتاب، اختیاراتی که شــوراهای 
شــهر و شــهرداری ها درخصوص تأسیس و توسعه 
کتابخانه هــای عمومــی و ایجاد فضاهای مناســب 
فرهنگی دارند به طورقطع یکی از مواردی اســت که 
در بررسی کارنامه شوراها باید مدنظر قرار داد. ایجاد 
فضاهایی کــه صرف نظر از ایفای نقــش اقتصادی، 
بــه دلیل ویژگی های فرهنگی اهمیت بیشــتری پیدا 
می کنند خصوصا کتاب فروشی ها از دیگر مقوله هایی 

است که باید با دقت نظر به آن نگریست. 
 امــروزه تئــوری اقتصــاد لیبــرال آمریکایی، با 
این اســتدلال کــه دیگر کتاب فروشــی یک شــغل 
مقرون به صرفه و اقتصادی نیست، کاهش چشمگیر 
کتاب فروشــی های مســتقل و ســنتی را در ایــالات 
متحده آمریکا ســبب شــده و در اروپــا - خصوصا 
کشــور انگلیس که در حوزه اقتصاد، به طور آشــکار 
از سیاســت های اقتصادی آمریــکا تبعیت می کند- 
نیز چنین مشــکلی وجود دارد. این در حالی اســت 
که نویســندگان، مؤلفان و هنرمندان با فعالیت های 
روزافزونــی کــه خصوصا در همان کشــور انگلیس 
در پیــش گرفته اند، اهمیت وجود کتاب فروشــی ها 
را فریــاد می زننــد تــا جایی کــه حتــی «دیوید آلن 
نیکولز»، نویسنده سرشــناس و مطرح انگلیسی، نیز 
در ســخنرانی اخیرش در نمایشگاه بین المللی کتاب 

لندن، اعلام کرد: «شــهری که کتاب فروشــی ندارد، 
روح ندارد». در نگاهــی دیگر، آمار و ارقام نهادهای 
حمایتی یــادآوری می کنند که هرجا کتاب فروشــی 
هســت، میزان آســیب های اجتماعــی، تخلفات و 
جرائم در قیاس با ســایر مناطق آن شهر، بسیاربسیار 
کمتــر اســت. بنابراین خــوب اســت ملاحظه کنیم 
که شــوراهای شهر و روســتا در دوره های رفته، چه 
اقداماتــی در این خصوص انجام داده اند. در کارنامه 
تمام شوراهای کشور، ما فقط با یک مورد مواجهیم و 
آن مصوبه ای است که سومین دوره شورای اسلامی 
شــهر تهران تحت عنوان «کاربــری فرهنگی»، ارائه 
و زمینه ایجاد و تأســیس کتاب فروشــی های بیشــتر 
را در شــهر تهــران فراهم کرد. امروزه نیز شــاهدیم 
کــه در بســیاری از مجتمع هــای تجــاری پایتخت، 
کتاب فروشی هایی تأسیس شــده اند که صرف نظر از 

رونق اقتصادی، با اقبال عمومی مواجه هستند. 
امــا شــوربختانه این اقــدام در تهــران - یعنی 
بزرگ تریــن و برخوردارترین شــهر کشــور- به اجرا 
درآمده و در سایر مناطق سرزمینمان متأسفانه اثری 
از مصوبات این چنینــی نمی بینیم؛ به عنوان نمونه در 
شــهر مقدس مشــهد، «پردیس کتــاب» که فضایی 
اســت در حــدود ۶۰۰ مترمربــع از ســوی خاندان 
رجب زاده تأســیس شــد، امــا به خاطر نبــود چنین 
مصوبــه ای، بنیان گــذاران آن، نتوانســتند از مزایای 
احــداث یــک کاربــری فرهنگی اســتفاده کــرده و 
شــهرداری مشــهد عوارض تجاری را تمام وکمال از 
آنها اخذ کرد. با توجــه به اهمیت چنین مصوبه ای، 
به ویژه در مناطق کمتربرخوردار و شهرهای کوچک، 
به وضــوح دیده می شــود که ایجــاد چنین فرصت 
و امکانی در ســایر نقاط کشــور، صرف نظر از اینکه 
زمینه ســاز بروز امکانات بومی برای چنین مقصودی 
خواهد شــد، می تواند با ایجاد اشتغال برای جوانان 
در این حوزه نیز حرفی برای گفتن داشــته باشد. من 
فکر می کنم، چنین مصوباتــی می تواند در انتخابات 
شورای شهر پیش رو، به عنوان یک مطالبه عمومی از 
سوی شهروندان تمامی شهرهای ایران مطرح شود. 
در پایان، نباید از یاد ببریم مجموعه سیاست هایی 
که در دولــت یازدهم به ویژه در حوزه نشــر و کتاب 
پی گرفته شــد، امیدواری های زیادی را در این حوزه 
برای یافتن نقشه راه و شناختن مشکلات و چگونگی 
برخــورد با آنهــا، پیش روی مســئولان و فعالان این 
حوزه قرار داد و امید می رود این سیاســت ها با رفع 
نواقص و کمبودهایی که در دولت یازدهم مشــاهده 
شــد، در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری تداوم 
یابــد و با انتخــاب پارلمان های شــهری دغدغه مند 
در زمینــه فرهنگ، بســاط این تداوم در شــهرها نیز 

گسترش یابد. 

«شــناخت از نظر قرآن» عنــوان کتابی 
است از استاد شــهید آیت االله مطهری 
که چند روزی است از چاپ خارج شده 
اســت. این کتاب، تنظیم شــده ۹ جلسه 
درس آن شــهید در حــوزه علمیــه قم 
در ســال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷  است. در 
این کتاب مسئله معرفت و شناخت که 

امروزه جایگاه ویژه ای میان دانشــمندان و فلاسفه 
پیدا کرده اســت، به ویژه از نظر قرآن تحلیل شــده 
و ضمــن این دروس، نشــانه هایی از فضای فکری 
جامعه ایران در آن ســال ها نیز به چشم می خورد. 

مهم تریــن عناوین این کتــاب عبارت  اند 
از: مســئله شــناخت در دنیای فلسفه 
لغزشــگاه های عقل،  اســلام،  دنیای  و 
منابع و ابزارهای شــناخت از نظر قرآن، 
شناســایی علمی، معرفت و شــناخت 
غیــب از نظر قــرآن، وجوه اشــتراک و 
اختــلاف آینه و ذهــن انســان، منطق 
دیالکتیک و اصول چهارگانه آن، شناخت جهان از 
نظر منطق دیالکتیک و نقــد آن. این کتاب در ۱۹۶ 
صفحــه در قطع رقعی و به قیمــت ۹ هزار تومان 

توسط انتشارات صدرا منتشر شده است. 
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